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پیش گفتار 
ولتر  آینده نگر  و  یافته  رشد  افکار  و  اندیشه ها 
باعث گردید تا فلاسفه ی بزرگ و پرآوازه قرن 
17 تا 19 اروپا، قرن 18 را »قرن ولتر« بنامند. نگاه 
عقلانی و غیر جزمی ولتر به روی داد های اجتماعی 
و حوادثی که هر روز و هر ماه اروپای دین پناه و 
مسیحی را به سوی جامعه ای غیرمسیحی و غیر 
مذهبی )و نه ضد مذهبی( می راند و سیر تحولات 
شگفت انگیزی که در دستور کار اندیش مندان و 
بود،  قاره قرار گرفته  این  جامعه شناسان بزرگ 
سبب ساز ایجاد تحولات بسیار بزرگی در افکار 
ادامه  امروز  تا همین  که  جمعی مردم جامعه شد 
دارد. ولتر و تنی چند از فلاسفه ی پس و پیش از او 
زمینه های فکری، فرهنگی و اجتماعی؛ دموکراسی، 
مردم سالاری، پای بندی به قراردادهای اجتماعی 
سالاری،  حکومت  جای  به  را  سالاری  قانون  و 
فردپرستی، توتالیتاریانیسم، حکومت خانواده گی 
و دیکتاتوری بر سر سفره مردم نامی تا عامی بردند 
تا امروز خوشه چین محصول آن مزرعه ای باشند 
که از 500 سال پیش بذر آن در بستری ناهموار و 

سنگ لاخ کاشته شده بود. 

زمینه هاي تاریخي انقلاب فرانسه 
بخش اول 

فرانسوا، ماري، آروئه، بعدها مشهور به »ولتر« در سال 1694 میلادي در پاریس به بار آمد. خانواده اي 
داشت، نه آن چنان فقیر بودند، و نه آن چنان ثروت مند. اما دارایي اشان بیش  تر از ناداري اشان بود، به شكلي 

كه فرانسوا دوران كودكي اش را در رفاه گذراند. 
پدر ولتر، »فرانسوا، آروئه« وكیل سرشناس پاریس بود. مادرش، »مارگریت دومار«  یك فرانسوي اصیل 

و از خانواده هاي نامي پاریس بود. 
فرانسواي هفت ساله هنوز خود را در زندگي كودكانه اش پیدا نكرده بود كه بزرگ ترین تراژدي زندگي اش رخ 
داد. مادرش در سن 40 ساله گي درگذشت و كودك كوچك اش را در دنیاي آشوب زده قرن هفدهمي پاریس 
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تنها گذاشت و رفت. فرانسوا، هم در روز مرگ مادرش و هم در زندگي آینده به 
خوبي در یافته بود كه با چه سرنوشت غم انگیزي روبه رو خواهد بود! او آن قدر 

ضعیف و بیمار بود كه كم تر كسي گمان مي كرد كه تا سال 1776 زنده بماند. 
فرانسوا خیلي زود دوران بي خبري كودكي و بي مادري را پشت سر گذاشت. او 
از همان آغاز كودكي با تعداد زیادي »آبه« )روحاني مسیحي( در درون زندگي 
خانواده گي و بین افراد فامیل آشنا شد. »آبه« ها به زودي چهره آشناي زندگي 

فرانسوا شدند. 
»آبه« به معناي پدر روحاني بود، اما نه از آن دسته از روحانیون و كشیش هاي 
مسیحي كه كارشان منحصر به كلیسا، غسل تعمید، دعاي روز یك شنبه، اطاقك 

اعتراف وكفن و دفن باشد. 
در بین »آبه«ها، هم مردان خدا بودند و هم فاسق و فاجر و بدكاره. چندان عجیب 
نبود اگر نخستین معلم فرانسوآ ولتر یكي از آن »آبه«هاي شرافت مند، با فرهنگ 
و آزاده اي باشد كه از همان آغاز او را به فلسفه ي كفرآمیز نیوتُني و فلسفه ي 

شكاكان مونتني آشنا كند. 
دوشا تونوف »آبه« و »آموزگار« از همان آغاز كار به خوبي متوجه شده بود كه 
با »ولتر« آینده چه  گونه باید رفتار كند. او، رمز و رازهاي سیاسي و هم چنین 
نوشته هاي كفرآمیز و مخفیانه اي كه در دست رس همه گان نبود، از جمله داستاني 
كهنه، مشكوك و كفرآمیز به نام »موسا نامه« را در اختیار ولتر آینده گذاشت و او 
را با آن چه كه در آن كتاب آمده بود آشنا كرد. در این مخفي نامه گفته شده بود كه: 
»دین هرگاه از هدف هاي اش كه توجه به پرودگار است دور شود، ابزاري در دست 
فرمان روایان براي رام كردن مردم، دروغ گفتن و حكومت ستم گرانه خواهد 
شد.« موضوعی بسیار عقلانی بود و برای هر عصر و دوره ای مناسب ترین راه به 
نظر می رسد. اما حاکمیت کلیسا و کشیش های آزمند برای پرکردن جیب های 
خود و چاپیدن مردم با واسطه قراردادن حضرت مسیح و خدا هرگز حاضر نبودند 
از ختلاط دین و سیاست دست بردارند، در حالی که دین داران این عصر در لباس 
روحانی و دین  دار و با دست آویز قراردادن ابزار های دینی و آمیختن مقررات 
دینی با سیاست دست به خیانت آمیزترین کارهای خلاف می زدند و نتیجه ی 

آن را به خواست خدا، مسیج و کلیسا وصل می کردند. 
دوشا تونوف آبه، در پاي گیري زیرساخت هاي فكري ولتر تأثیر زیادي داشت. او 
كه شیفته ي »نینون« روسپي بود، ولتر 10 ساله را در یكي از روزهاي سال 1704 
میلادي براي دیدن »نینون« 84 ساله برد. ولتر بعدها در خاطراتش نوشت، 
نخستین دیدارش با »نینون روسپي« او را چون یك مومیایي، اما زنده ترسیم 
كرده است. »نینون« در نخستین دیدارش با فرانسوآي 10 ساله شیفته ي كودكي 
او شد و در وصیت  نامه اش نوشت كه پس از مرگ اش 2000 فرانك به فرانسوآ 
بپردازند. فرانسوآ از این دست و دل بازي »نینون روسپي« بسیار خوشش آمد و 
پس از مرگ آن زن 2000 فرانك ارثیه را كه مبلغ بسیار زیاد وارثیه اي گران بها 

بود صرف خرید كتاب هایي كرد كه مدت ها در انتظار خریدن آن ها بود. 
به زودي ولتر نبوغ خود را اگرچه كودكي خردسال بود نشان داد. به همین سبب 
او را در 10 ساله گي روانه ي كالج شبانه روزي »یسوعي لویي، لو، گران« پاریس 
كردند. كالجي كه بیش از 2000 نفر از فرزندان اعیان و اشراف پاریس در آن 

آموزش مي دیدند. 
ولتر در كالج یسوعي در رشته هاي ادبیات كلاسیك و درام به آموختن پرداخت 
و استعداد خویش را به خوبي نشان داد. در 12 ساله گي نمایش نامه اي بسیار 
جالب نوشت و به شدت مورد تشویق قرار گرفت. جایزه هاي فراواني را در این 
سال ها به خود اختصاص داد. حجم اطلاعات و دانش عمومي او در دوران كالج 
به اندازه اي بود كه بسیاري از معلمان اش را خشنود و بسیاري دیگر را نگران 

و هراسان كرده بود. 

فرانسوآ، ماري، آروئه، هنوز به سن جواني نرسیده بود كه به علت حجم اطلاعات 
علمي و كلاسیك خود، باورهایي نوین، اما كفرآمیزي مطرح كرد. آشكارا و در 
حضور همه گان به انكار دوزخ مي پرداخت و بهشت را همانند یك خواب گاه 
بزرگ جهان مي نامید كه هیچ كس به این دو جا نه رفته است و نه خبري آورده 

است. 
ناگهان سیل طرف داران، مخالفان و منتقدان موافق و مخالف در مقابل این 
در  نوجوان  )ولتر(  آروئه  ماري،  فرانسوا،  و  برافراشتند،  سر  سرفراز  نوجوان 
سرتاسر فرانسه، به ویژه در پاریس و در بین محافل بالاي روشن فكري از 
علت  به  سال ها  همین  در  شد. وي  برخوردار  بي مانندي  معروفیت  و  شهرت 

آوازه اش به دربار لویي چهاردهم راه یافت. 
فرانسوآ كه دوران بي خبري كودكانه  را با آرامش و آگاهي پشت سر گذاشته بود، 
آن قدر شور و نشاط و بلند پروازي و بي پروایي داشت كه به دین و سیاست كه 

در عصر وي به سختي به هم گره خورده بودند، بپیوندد. 
بي پروایي، اندیش مندي و اطلاعات كلاسیك و مذهبي فرانسوآ در این سال ها 
به حدي رسیده بود كه برخي از معلمین اش او را پرچم دار كیشي معرفي كردند 
كه هیچ پدیده و عنصري را از دین ها نمي پذیرد و هیچ آداب و رسوم مذهبي را 

قبول ندارد به جز اعتقاد به وجود خدا!...
و این نظریه، آن هم از سوي نوجواني 14-13 ساله و در آغاز قرن هیجدهم 
میلادي انقلابي ویران گر در اعتقادات مردم ایجاد می کرد و نوید سرزندگي، 
اسیر  را  فراواني  سده هاي  كه  مي داد  جامعه اي  براي  دموكراسي  و  فرازمندي 
تخیلات واپس گرایانه و تعصب آلود مسیحیتي بود كه به نظر مي رسید به جز 
حاكمیت مطلق و استبداي متولیان كلیسا و تفسیرهاي شخصي و غیر عقلاني 
دیگري  كار  مردم  زندگي  شئون  تمام  در  دخالت  و  كاردینال ها  و  كشیش ها 

نیاموخته اند. 
فرانسوآ در نوجواني به شاگردي خردمند دیگري سپرده مي شود كه پدر»پوره« 
نام دارد. تأثیر روحاني، اخلاقي و علمي »پدر پوره« در فرانسواي جوان به 
اندازه اي بود كه وي او را تا پایان عمر هرگز از یاد نبرد و از او به عنوان معلمي 

دل سوز، زحمت كش و والامقام یاد مي كرد. 
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تمام مردم فرانسه با خبر شدند. هم زمان با این جنجال آفریني، سفیركبیر فرانسه 
در لاهه از ترس به خطر افتادن آبرو و موقعیت سیاسي اش به پدر فرانسوآ اطلاع 
داد كه این پسر براي كارهاي دیپلماتیك ساخته نشده است و عذرش را خواست. 
پدر بي درنگ فرانسوآ را به نزد خود فرا خواند، او را از ارث خود محروم كرد و 

تهدید نمود كه وی را به جزایر هند غربي خواهد فرستاد. 
فرانسوا در بي خبري جواني به تهدید هاي پدر توجه نكرد و براي این كه دل 
المپ را به دست آورد نامه اي عاشقانه براي ش نوشت و از او درخواست كرد كه 
با او ازدواج كند، وگرنه خود را خواهد كشت. سرانجام نه »المپ« به »فرانسوآ« 
پاسخ مثبت داد و نه »فرانسوآ« خودش را براي »المپ« كشت. خردورزي پیشه 
كرد و همان گونه كه پدرش آرزو داشت به كار اصلي خود كه شغل وكالت بود 

پرداخت. 
اما فرانسوآي وكیل در این روزها اگرچه كار وكالت مي كرد، اما بیش  از آن 
شكاكان  »صومعه ي  از  مي آموخت  حقوق  كالج  ساله  سه  دردوره  باید  كه  چه 
اپیكوري« و از مكتب »آبه«هاي به ظاهر روحاني آموخته بود. ولتر جوان نسبت 
به آموزه هاي دیني و اعتقادات مذهبي آن چنان پیش رفته بود كه با یك »كافر« 
هیچ فرقي نداشت. اوضاع اجتماعي فرانسه در این سال ها به گونه اي بود كه نه 
تنها فرانسوآي جوان، دانش مند، ادیب و وكیل، بل كه درصد افزون تري از روشن 
فكران، آبه ها، ثروت مندان، درباریان و حتا مردم عوام با دین و مراسم مذهبي 
همان معامله اي را نداشتند كه قبلًا داشتند. اعتقادات مذهبي و روي كرد جامعه به 
مذهب سست تر از آن چیزي بود كه در ظاهر نمایانده مي شد. فساد مادي، معنوي 
و اخلاقي تا اعماق كلیسا رخنه كرده بود و رهبران دیني به عنوان نماینده گان 
خدا در كلیسا و آیین مسیحیت به جز كارهاي روبنایي، چیز تازه اي نداشتند كه 
به جامعه تقدیم كنند. بسیاري از رهبران دیني و كلیسا چندین مرتبه آلوده تر 
از مردم عادي بودند و این عامل اصلي سستي و بي توجهي طبقات مختلف به 
آیین هاي مذهبي و مسیحیت شده  بود. تمام این روی دادها مقدمه ای بود برای 
یک دگرگونی بسیار بزرگ که دنیا را تکان داد، اما هیچ کس تاریخ دقیق آن را 

پیش بینی نمی کرد  

»ادامه دارد«

فرانسوآ در عین حال در سرتاسر عمرش از»یسوعیان« ي مي گوید كه وي به 
مدت 7 سال در بین آن ها به آموختن مشغول بوده و در این مدت طولاني چه 
چیزهایي را كه از این اندیش مندان نیاموخته است. ولتر آشكارا اعتراف مي كند 
كه »یسوعیان« او را به فضلیت مطالعه رسانده اند. او آن چنان شیفته ي دل آموزي 
و خردمندي آموزگاران خردمند »یسوعي« خویش بود كه آشكارا و در همه جا 
آن ها را آموزگاراني بسیار شرافت مند، آگاه و با دانش مي نامید كه تمام زندگي 
خود را بین پرورش و آموزش به فرانسوآي جوان و ریاضت كشي و رنج خود 

تقسیم كرده بودند. 
فرانسوآ پس از پایان دوره كالج در حالي كه به علوم فراواني تسلط پیدا كرده 
است، به خاطر علاقه و استعداد ذاتي اش به سوي ادبیات گرایش پیدا مي كند 
طرف دار  پر  انساني  رشته ي  این  در  را  خود  آینده  زندگي  مي گیرد  تصمیم   و 
شكل بدهد اما پدرش كه وكیلي سرشناس و بسیار مرفه است به این دلیل كه 
»نویسنده گي را مایه ي بي نوایي« مي داند او را از این كار باز مي دارد. سرانجام 
پدر فرانسوآ موفق مي شود پسرش را وادار كند كه به كالج حقوق و براي تحصیل 
در رشته ي وكالت برود. ولتر تسلیم اراده پدر مي شود و در كالج حقوق ثبت نام 

مي كند. 
فرانسوآ بعدها در خاطراتش مي نویسد: »از فورمول هاي قوانین كهنه ي حقوقي 
بي زار بودم....« وي در تمام مدت 3 سالي را كه در كالج حقوق درس مي خواند، 
از آموختن پنهاني مقولات اجتماعي، فلسفي و دیني غافل نشد. ذهن خود را 
از آفرینش هاي تازه علمي آكنده كرد. فرانسوآ اعتقاد داشت كه »دانش باید 
سودمند باشد« و نه این كه در خدمت مشتي فورمول و قواعد خشكي كه از هزاران 
سال پیش دست نخورده مانده و مانند میراثي غیرقابل تغییر به ما رسیده است.

روح سركش و تشنه ي آموختن فرانسوآي جوان به زودي او را راهي محفل 
»شكاكان اپیكوري« كرد. »پرستش گاه« و »معبد« آنان را در پاریس یافت و به 
محفل آنان وارد شد و آن چه را كه تا آن زمان از آن محروم بود و از داشتن آن 

منع شده بود در آن جا آموخت. 
سركرده و رهبر این گروه فلسفي پرسر و صدا و بسیار پر آوازه، روحاني مشهور، 
فیلیپ دو، واندوم بود كه درآمدهاي سرشار و بي حساب و كتاب كلیسا و نذورات 
نقدي مردم و عواید موقوفات را اندكي ناچیز صرف امور و اعتقادات سست 
مذهبي خود و بقیه و بیش تر را صرف نیازهاي شخصي و خوش گذراني های 
خود مي كرد. در همین صومعه بود كه فرانسوآ با »آبه« )روحاني( هاي بسیار 
مشهوري مانند: سروین، دوبوسي، دوشولیو، ماركي، دولافار، پرنس دوكونتي 
و تني چند از مشهورترین »آبه« هاي فرانسه و آدم هاي بسیار سرشناس پول دار 
و خوش گذران آشنا شد و برخي از افكار او در این مكان پي ریزي شد و مفاهیم 

تازه اي از سیاست ، دین و كلیسا را آموخت. 
در بین روحانیون مشهور این دوره كه با فرانسوآ طرح دوستي ریخته بودند، »آبه 
دو شولیو« با افكار عجیب و غریب اش از بین تمام آموزه هاي كلیسا و هدایاي 
هستي، زن و شراب را انتخاب كرده بود و اعتقاد داشت كه این دو عنصر، لذت 
بخش ترین مواهبي هستند كه طبیعت خردمند و نیكوكار به انسان ارزاني داشته 
است. فرانسوآ ولتر با تمام استعداد هاي ذاتي، نبوغ و آموزه هاي علمي خود آن 
چنان تحت تأثیر افكار این »آبه« هاي مقدس! و خوش گذران قرار گرفته بود كه 
شب ها را تا دیر وقت در بي خبري و خوش گذراني از خانه و كاشانه ي خود دور 
مي ماند و باعث رنجش پدرش مي شد. فرانسوآ در سال 1713 وقتي كه هنوز 
19 سال بیش تر نداشت به درخواست پدر به خدمت سفیركبیر فرانسه در لاهه 
درآمد وی در همین سال ها عاشق یکی از زنان زیبا و مشهور پاریس به نام »المپ 
دونوآ« شد. این عشق آن  چنان او را شیدا و واله کرده بود که از تمام زندگی خود 
برید و به دنبال این زن افتاد. برایش شعرها سرود و نامه ها نوشت تا جایی که 


